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آدرنالین

عقربه‌های ســاعت در مقر فدراسیون فوتبال 
فرانســه، ســال‌ها بود که با ریتمی کند و تکراری 
می‌تپیدند. ۱۴ سال، دیدیه دشان سایه‌ سنگین و 
پرافتخار خود را بر نیمکت خروس‌ها انداخته بود. 
او تیم را از خاکسترهای یک بحران بیرون کشید 
و دوباره به قله‌های افتخار رســاند. اما در تمام این 
۱۴ ســال، در تمام لحظاتی که فرانسه می‌برد یا 
می‌باخت، یک روح ســرگردان، یک نام مقدس و 
یک سایه‌ باشــکوه در حوالی استادوفرانس پرسه 
می‌زد. همه می‌دانستند که دیر یا زود، این صندلی 
باید به صاحب اصلی‌اش بازگردد. روزی که فیلیپ 
دیالو در برابر فلاش بی‌امان دوربین‌های عکاسان و 
چشمان خیره‌ خبرنگاران، نام زین‌الدین زیدان را 
به عنوان ســرمربی جدید تیم ملی فرانسه بر زبان 
آورد، فقط یک خبر ورزشــی مخابره نشــد؛ بلکه 
یک قطعه‌ گمشــده از تاریخ رمانتیک فوتبال در 
جای درست خود قرار گرفت. زیدان روی صندلی 
نشســت، با همان لبخند محجوبانه و همان نگاه 
نافذی که سال‌ها خطوط دفاعی حریفان را ویران 
می‌کرد. وقتی گفت »امــروز برای من تحقق یک 
رویاســت«، فوتبال به اصالت خود بازگشــت. در 
زمانه‌ای که نیمکت‌های مربیگری به صندلی‌های 
لرزان تاجران موقت شبیه شده‌اند، تماشای مردی 
که با تمام وجود، هدایت تیم ملی کشــورش را نه 
یک شغل، بلکه یک رســالت می‌داند، نفس‌گیر و 
حماسی است. این یک انتصاب ساده نیست؛ این 
بازگشت پادشاه به قلعه‌ای اســت که روزگاری با 
 پاهای برهنه‌اش خشت به خشــت آن را طلایی 

کرده بود.  
برای درک عظمت حضور زیدان روی نیمکت 
فرانسه، باید به سال‌ها سکوت او نگاه کرد. سال‌هایی 
که او دور از هیاهوی مســتطیل ســبز، در خلوت 
خود بازی‌ها را تماشــا می‌کرد. در این سال‌های 
دوری، بزرگ‌ترین و ثروتمندترین باشــگاه‌های 
جهان برای صید این شاه‌ماهی پرافتخار تور پهن 
کردند. منچســتریونایتد، با آن تاریخ غنی و تئاتر 
رویاهایش، بارها فرش قرمز را برای او گســترد تا 

شــاید زیزو ناجی شیاطین سرخ شــود. در سوی 
دیگر، پاری‌ســن‌ژرمن با چک‌های سفید امضا و 
وعده‌ پروژه‌های کهکشانی، تلاش کرد تا اسطوره‌ 
فرانسوی را به پاریس ببرد. حتي در اين بين يووه 
و رئال‌هم سراغ ستاره سابق‌شان آمدند. اما پاسخ 
زیدان به تمام این وسوسه‌های نجومی، یک »نه« 
قاطع و تاریخی بود. چرا؟ چون او در ذهن خود، با 
پیراهن آبی تیم ملی قرارداد بســته بود. در دنیای 
مدرن فوتبال که وفاداری واژه‌ای غریب و منسوخ 
به نظر می‌رسد، زیدان سال‌ها بیکاری خودخواسته‌ 
را به جان خرید، تمام پیشنهادهای وسوسه‌انگیز 
را پس زد و در سایه منتظر ماند تا زمان موعود فرا 
برسد. او می‌دانست که قلبش نه برای اولدترافورد 
می‌تپد و نه برای پارک دو پرنس. او منتظر تماس 
فدراسیون فوتبال فرانســه بود، منتظر روزی که 
بتواند دوباره رهبری لشکری را بر عهده بگیرد که 
روزگاری خودش ژنرال خط شکنش بود. این صبر 
ایوب‌وار، این گذشتن از میلیون‌ها یورو و پروژه‌های 
پر زرق و برق باشگاهی، نام زیدان را پیش از سوت 
آغاز اولین بــازی‌اش، در قلب هــواداران جاودانه  

کرده است. 
برای فرانسوی‌ها، زیدان فقط یک فوتبالیست 
سابق نیســت؛ او تجلی غرور ملی، تنوع فرهنگی 
و شــکوه ورزشی یک ملت اســت. وقتی از زیدان 
حرف می‌زنیــم، تصاویر به صورت اسلوموشــن 
از مقابــل چشــمان‌مان عبور می‌کننــد. فینال 

جام‌جهانی ۱۹۹۸ را به یاد بیاورید؛ شــبی که آن 
پسرک محجوب مارسی، با دو ضربه‌ سر تاریخی، 
برزیل مغرور را به زانو درآورد و جام طلایی را برای 
اولین‌بار به آغوش پاریــس هدیه کرد. او معماری 
بود که پایه‌های نوین فوتبال فرانســه را بنا نهاد و 
سپس، حماسه‌ تراژیک ۲۰۰۶ در برلین. بازیکنی 
که در ۳۴سالگی، یک‌تنه تیمی خسته را تا فینال 
جام‌جهانی پیش برد. رقص او برابر برزیل پرستاره 
در یک‌چهــارم نهایی، ضربه‌ چیــپ دیوانه‌وارش 
به بوفــون در فینــال و در نهایت، آن ضربه‌ ســر 
خشمگینانه به سینه‌ ماتراتزی. او با کارت قرمز از 
زمین اخراج شــد و از کنار جام‌جهانی درخشان با 
سری پایین عبور کرد. آن تصویر تلخ و دراماتیک، 
پایان کار بازیکنی بود که در دو فینال جام‌جهانی 
حضور داشت و طعم شــیرین‌ترین پیروزی‌ها و 
زهرآگین‌ترین شکست‌ها را چشــیده بود. حالا، 
همان مــرد زخم‌خــورده و پرافتخار، بازگشــته 
است تا داســتانی را که در برلین نیمه‌تمام ماند، 
این‌بار از روی نیمکــت مربیگری در یورو ۲۰۲۸ و 
جام‌جهانی ۲۰۳۰ به ســرانجام برســاند. او آمده 
اســت تا جام‌هایی را که به عنــوان بازیکن لمس 
 کرده، این بار با مغز متفکر خود برای کشورش به 

ارمغان بیاورد. 
شاید اگر هر بازیکن بزرگ دیگری جای او بود، 
تردیدها درباره‌ موفقیتش روی نیمکت ملی وجود 
داشت. اما ما درباره‌ کســی صحبت می‌کنیم که 
در قامت سرمربی، رکوردهایی دست‌نیافتنی در 
تاریخ فوتبال ثبت کرده است. هدایت رئال‌مادرید، 
ســخت‌ترین و بی‌رحم‌ترین نیمکت جهان، برای 
او تبدیل به بوم نقاشی شــد. کسب سه قهرمانی 
پیاپی در لیگ قهرمانان اروپا، دســتاوردی که در 
فوتبال مدرن افسانه‌ای و محال به نظر می‌رسید، 
نشــان داد که زیزو فقط یک نام بزرگ نیست. او 
یک استراتژیست ناب، یک روانشناس چیره‌دست 
در مدیریت رختکن‌های پر از ســتاره و یک رهبر 
مادرزاد اســت. زیدان می‌داند چگونه از بازیکنان 
بزرگ، هیولاهایی تشــنه‌ پیروزی بســازد. او در 

کنفرانس خبری‌اش به درســتی اشاره کرد:»در 
زمین بازی یک رهبر بــودم و امروز با تجربه‌ای که 
دارم، در حال تبدیل شــدن به یک رهبر هستم.« 
حالا تصور کنید این رهبر، این کاریزمای خالص، 
قرار است با نســل طلایی و بی‌نظیر فعلی فرانسه 
کار کند. بازیکنانی مانند کیلیــان امباپه، ادواردو 
کاماوینگا، اورلین شــوامنی و ویلیام سالیبا که با 
تماشــای ویدیوهای دریبل‌ها و جادوگری‌های 
زیدان بزرگ شــده‌اند، حالا بایــد در رختکن به 
چشمان اسطوره‌ کودکی‌شــان خیره شوند. چه 
انگیزه‌ای بالاتر از ایــن؟ وقتی زیزو در رختکن لب 
به سخن بگشاید، حتی مغرورترین ستاره‌ها نیز در 
 برابر کاریزمای او سکوت خواهند کرد و سراپا گوش

 خواهند شد. 
یکی از زیباترین و مقتدرانه‌ترین جملات او در 
نشست خبری، پاســخی بود که به مقایسه‌اش با 
مربیان قبلی داد:»دشان، دشان است. بلان، بلان 
بود و زیدان هم زیدان است.« این جمله، مانیفست 
دوران جدید تیم ملی فرانسه اســت. او نیامده تا 
تقلیدی از گذشــته باشــد. او آمده تا روح تازه‌ای 
در کالبد این تیم بدمد. دشــان تیمــی برنده، اما 
پراگماتیک و گاهی بیش از حد محتاط ساخته بود. 
اما زیدان شماره‌۱۰، زیدانی که عاشق زیبایی، حمله 
و خلق هنر در مستطیل سبز است، وعده‌ فوتبالی را 
می‌دهد که در کنار پیروزی، تماشاگران را مسحور 
کند. او صراحتا گفت:»من عاشق فوتبال هستم؛ 
چیزی که برایم انگیزه می‌آورد گل زدن اســت.« 
این یعنی ناقوس یک فوتبال هجومی، جســورانه 
و مبتنی بــر مالکیت و هنرنمایی فــردی به صدا 
درآمده است. زیدان در ‌۲۵سال زندگی در اسپانیا، 
فلسفه‌ پیروزی مادریدی‌ها را با ظرافت فرانسوی 
خود درآمیخته است. او حالا ترکیبی است از نبوغ، 
تجربه، صبر و یک عطش سیری‌ناپذیر برای فتح 
دوباره‌ جهان. اشــاره‌ او به تنوع نژادی و فرهنگی 
فرانســه، نشــان‌دهنده‌ درک عمیق او از جایگاه 
اجتماعی تیم ملی است. او همان پسری است که از 
محله‌های فقیرنشین مارسی برخاست و نشان داد 

که در این کشور، برای همه جا وجود دارد. تیم او، 
نماد وحدت یک ملت خواهد بود. 

حضور زین‌الدین زیدان روی نیمکت تیم ملی 
فرانسه، صرفا یک تغییر تاکتیکی نیست؛ این یک 
رویداد فرهنگی، یک زلزله‌ احساسی و یک بازگشت 
شکوهمندانه به ریشــه‌های اصیل فوتبال است. 
برای ما که سال‌هاست فوتبال را نه فقط به عنوان 
یک ورزش، بلکه به چشــم یک هنر و یک روایت 
حماسی دنبال می‌کنیم، تماشای زیدان با آن کت 
و شلوار تیره در کنار خط طولی زمین، در حالی که 
با نگاه عمیقش جریان بازی را کنترل می‌کند، یکی 
از جذاب‌ترین قاب‌های سال‌های پیش‌رو خواهد 
بــود. او منتظر ماند. او به پــول، به جاه‌طلبی‌های 
زودگذر باشــگاهی و به زرق و برق رسانه‌ای پشت 
کرد تا در زمان درســت، در مکان درست بایستد. 
حالا، زمان موعود فرا رسیده است. تقویم‌ها علامت 
خورده‌اند و جهان فوتبــال بی‌صبرانه منتظر ماه 
سپتامبر و اولین بازی فرانسه تحت هدایت اوست. 
پادشاه به خانه‌اش برگشته است، نه برای استراحت 
روی تخت پادشاهی، بلکه برای رهبری یک ارتش 
جدید. زیزو دوباره می‌رقصــد، این‌بار نه با توپ در 
میانه‌ میدان، بلکه با افــکارش در کنار خط. آماده 
باشید؛ سمفونی جدید فوتبال فرانسه، به رهبری 
بزرگ‌ترین موسیقی‌دان تاریخ این کشور، در شرف 
آغاز اســت. زیزو، زیزوســت و فوتبال با حضور او، 

بی‌نهایت زیباتر است. 

ستاره‌ها در مشت آقای خاص
ارتش کهکشانی

مادرید، پایتخت فوتبــال اروپا، بار دیگر بــوی باروت و هیجان 
می‌دهد. پس از ســال‌ها دوری از بالاترین سطح فوتبال باشگاهی و 
سپری کردن تبعیدی خودخواســته در تیم‌هایی چون فنرباغچه 
و بنفیکا، ژوزه مورینیو بازگشته اســت؛ نه فقط برای نشستن روی 
نیمکت، بلکه برای رهبری یک امپراتوری. فلورنتینو پرز، چک‌سفید 
امضا را در اختیار آقای خاص قرار داده تا رئال‌مادرید را برای دومین 
ســال پیاپی به فعال‌ترین و بی‌رحم‌ترین غول بازار نقل‌ و انتقالات 
تابستانی تبدیل کند. ماموریت روشن است؛ بازسازی تیمی که نه‌تنها 
قهرمان شود، بلکه لرزه بر اندام هر حریفی در قاره سبز بیندازد. با ورود 
پنج ستاره نامدار )مارک کوکوریا، ابراهیما کوناته، دنزل دومفریس، 
برناردو ســیلوا و حالا بمب جدید، یان دیومانــده( پازل تاکتیکی 
مورینیو در حال تکمیل است. اما در تیمی که از ستاره‌ها اشباع شده، 
سخت‌ترین کار، مدیریت منیت‌ها و چینش این مهره‌های درخشان 

در کنار یکدیگر است. 
دژی به نام سانتیاگو برنابئو

وقتی صحبت از تیم‌های مورینیو می‌شود، همه‌چیز از یک دفاع 
رسوخ‌ناپذیر آغاز می‌گردد. در خط دروازه، همه‌چیز در کمال آرامش 
است. تیبو کورتوا همچنان پادشاه بلامنازع محوطه جریمه است و 
آندری لونین، با وجود درخشش‌های مقطعی، بار دیگر به نقش گزینه 
اضطراری و مرد روزهای مصدومیت غول بلژیکی رضایت داده است. 
اما در خط دفاعی، جنگ ستارگان به معنای واقعی کلمه در جریان 
است. در ســمت چپ، مارک کوکوریا با انرژی بی‌پایان خود به نظر 
می‌رسد جایگاهش را تثبیت کرده است. با این حال، سایه سنگین 
آلوارو کارراس و فرلان مندی همچنان بالای سر او حس می‌شود. در 
قلب دفاع، اوضاع پیچیده‌تر است. از یک سو، دین هویسن و ادر میلیتائو 
)دو سرمایه‌گذاری هنگفت باشگاه( به دلیل کابوس مصدومیت‌ها و 
افت فرم، حاشیه امنیت خود را از دست داده‌اند. این تزلزل، درهای 
ترکیب اصلی را به روی آنتونیو رودیگر )جنگجوی محبوب مورینیو( 
و ابراهیما کوناته تازه‌وارد باز کرده است تا برای حضور ثابت در میدان 
بجنگند. در این میان، جدایی احتمالی رائول آسنسیو می‌تواند فضا را 
برای یک شگفتی دیگر در خط دفاع باز کند. در سمت راست اما، پایان 
عصر پرافتخار دنی کارواخال، یک خلاء بزرگ ایجاد کرده بود؛ خلائی 
که با ورود دنزل دومفریس پر شده است. ستاره هلندی، با فیزیک بدنی 
تنومند و کارنامه اثبات‌شده‌اش در کارهای دفاعی، دقیقا همان بازیکن 
مورینیویی کلاسیکی است که سرمربی پرتغالی عاشق آن است. در 
سوی دیگر، ترنت الکساندر آرنولد که روزگاری تصور می‌شد وارث 
قطعی این پست باشد، حالا باید برای به دست آوردن جایگاهی که 

زمانی برایش مقدر شده بود، عرق بریزد و بجنگد.

موتورخانه کهکشانی
اگر به تخته تاکتیکی ژوزه مورینیو در رختکن نگاهی بیندازیم، 
سیستم محبوب ۱-۳-۲-۴ او از همین حالا خودنمایی می‌کند. در 
این آرایش، خط میانی قلب تپنده تیم است. در پست هافبک‌های 
دفاعی، زوج اورلین شوامنی و فدریکو والورده به عنوان دو گلادیاتور 
تخریب‌چی و بازی‌ساز به نظر غیرقابل لمس می‌رسند. جلوی این دو، 
جواهر انگلیسی یعنی جود بلینگام در نقش شماره‌۱۰ و بازیساز اصلی، 
پشت سر مهاجمان قرار خواهد گرفت. اما داستان خط میانی به همین 
جا ختم نمی‌شود. حضور ستاره‌ای در کلاس جهانی مثل برناردو سیلوا 
و شایعه جذاب پیوستن رودری می‌تواند تمام معادلات را به هم بریزد. 
سیلوا و آردا گولر، دو اســتعداد ناب با تکنیکی خیره‌کننده، مترصد 
کوچک‌ترین فرصت برای تصاحب پست شماره‌۱۰ هستند. در این 
هیاهو، سرنوشت نام‌هایی چون ادواردو کاماوینگا، کاسترو و پیتارش 
در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و مشخص نیست آیا در تفکرات تاکتیکی و 

فیزیکی مورینیو جایی خواهند داشت یا خیر.
خط آتش؛ معمای امباپه و شگفتی آفریقایی

بدون شک، حساس‌ترین و حیاتی‌ترین بخش پروژه مورینیو، خط 
حمله است. در سال‌های اخیر، عدم هماهنگی و ارتباط موثر میان 
کیلیان امباپه )ماشین گلزنی فرانسوی( و سایر هم‌تیمی‌ها، پاشنه 
آشیل مادریدی‌ها بوده است. امباپه در نوک پیکان خط حمله، نیازمند 
تغذیه‌ای است که هنوز به کمال نرسیده است. در جناح چپ، پادشاهی 
وینیسیوس جونیور تقریبا قطعی است؛ مگر اینکه زلزله‌ای در بازار نقل 
و انتقالات رخ دهد و او مادرید را ترک کند. اما مشکل اصلی در سمت 
راست و بازیکنان ذخیره است. نام‌های پرطمطراقی چون رودریگو، 
براهیم دیاز، فرانکو ماستانتونو، اندریک و گونزالو گارسیا، هیچ‌کدام 
نتوانسته‌اند کادر فنی را به‌طور کامل متقاعد کنند و آینده تک‌تک آنها 
در هاله‌ای از ابهام است. درست همین‌جاست که کلیدی‌ترین قطعه 
پازل، یعنی یان دیومانده، وارد داستان می‌شود. این خرید تازه‌نفس و 
شگفت‌انگیز رئال‌مادرید، معادلات خط حمله را دگرگون کرده است. 
دیومانده با وجود راست‌پا بودن، یک آچار فرانسه واقعی در خط حمله 
است. او فصل گذشته در لایپزیش بیشتر در جناح راست به کار گرفته 
شد، اما در جام‌جهانی و با پیراهن ساحل‌عاج، در سمت چپ طوفان به 
پا کرد. سرعت ویرانگر و مهارت بالای او در دریبل‌زنی، دیومانده را به 
یک کابوس برای مدافعان حریف تبدیل کرده است. با توجه به علاقه 
شدید وینیسیوس به بازی در ســمت چپ، مورینیو احتمالا ستاره 
برزیلی را در همان نقطه امن خود نگه می‌دارد و دیومانده آفریقایی را 
به جناح راست منتقل می‌کند تا توازنی مرگبار در دو سوی خط حمله 
ایجاد شود. اگر این اتفاق نیفتد، جنگ برای تصاحب پست وینگر چپ 
به حدی بالا خواهد گرفت که تا ماه‌ها تیتر یک رســانه‌های ورزشی 

جهان خواهد بود. 
ارتش مخوف آقای خاص

ژوزه مورینیو حالا روی گنجینه‌ای از استعدادها نشسته است؛ 
تیمی که هر مربی در جهان حســرت داشــتن حتی نیمی از آن را 
می‌خورد. اگر همه بازیکنان در اوج آمادگی باشند، رئال‌مادرید مدل 
۲۰۲۶ با ترکیبی به میدان خواهد رفت که حتی خواندن نام‌های‌شان 
لرزه بر اندام رقبا می‌اندازد. این یک اعلام جنگ به تمام اروپاســت. 
مورینیو برگشته است، زرادخانه‌اش تا دندان مسلح است و مادرید 
آماده اســت تا با هدایت آقای خاص، بار دیگر تاج‌وتخت پادشاهی 
فوتبال را فتح کنــد. تئاتر رویاهای برنابئو، منتظــر بالا رفتن پرده 

نمایش است.

حماسه‌ بازگشت زیزو به خانه‌ چهره به چهره

تاج‌گذاری در قلب پاریس
 آريا طاري

برای فرانسوی‌ها، زیدان فقط یک 
فوتبالیست سابق نیست؛ او تجلی غرور 
ملی، تنوع فرهنگی و شکوه ورزشی یک 

ملت است. او معماری بود که پایه‌های 
نوین فوتبال فرانسه را بنا نهاد و سپس، 
حماسه‌ تراژیک ۲۰۰۶ در برلین. او آمده 
است تا جام‌هایی را که به عنوان بازیکن 

لمس کرده، این بار با مغز متفکر خود 
برای کشورش به ارمغان بیاورد

بازیکنانی مانند کیلیان امباپه، 
ادواردو کاماوینگا، اورلین شوامنی و 

ویلیام سالیبا که با تماشای ویدیوهای 
دریبل‌ها و جادوگری‌های زیدان 

بزرگ شده‌اند، حالا باید در رختکن به 
چشمان اسطوره‌ کودکی‌شان خیره 

شوند. چه انگیزه‌ای بالاتر از این؟

پس از هفته‌ها التهاب، ســردرگمی و یک 
زلزله‌ مدیریتی تمام‌عیار، سرانجام دود سفید 
از دودکش فدراســیون فوتبــال ایتالیا به هوا 
برخاست. با تأیید فابریتزیو رومانو، همه‌چیز تمام 
شد؛ روبرتو مانچینی به عنوان سرمربی جدید 
آتزوری به خانه بازگشت! پروژه‌ جاه‌طلبانه‌ای 
که قرار بود با رهبری پائولو مالدینی و لئوناردو، 
رنســانس جدیدی در فوتبال سرزمین چکمه 
رقم بزند، تنها دو هفته دوام آورد. دوشنبه‌ سیاه 
رم زمانی کامل شــد که جووانی مالاگو، رئیس 
فدراسیون، در لحظه‌ آخر توافق با آندره‌آ پیرلو 
را پاره کرد. دلیل این وتوی تاریخی؟ همکاری 
تبلیغاتی پیرلو با فون‌بت، شرکت شرط‌بندی 
روسی و ارتباط با سرگئی لوماکین. این رسوایی 
نه‌تنها پیرلــو را از نیمکت دور کــرد، بلکه به 
اســتعفای مالدینی انجامید تا فدراسیون در 

یک‌قدمی فروپاشــی قرار بگیرد. اما در دل این 
تاریکی، مالاگو به ســراغ یک آشنای قدیمی 
رفت. در حالی که جورجو کیه‌لینی ترجیح داد 
در یوونتوس بمانــد، کلودیو رانیری باتجربه به 
عنوان مدیر فنی جدید برگزیده شــد تا سکان 
هدایت را به دست مردی بســپارد که در سال 
۲۰۲۱ ایتالیا را بر بام اروپا نشاند. مانچینی که 
در سال ۲۰۲۳ در تصمیمی جنجالی آتزوری 
را به مقصد دلارهای عربستان ترک کرده بود، 
حالا در چرخشی دراماتیک برای نجات تیمی 
بازگشته که خودش روزی آن را رها کرده بود. 
رم در انتظار معارفه‌ رســمی اســت؛ جایی که 
فرمانده‌ فــراری، حالا در قامــت یک منجی، 
ماموریت دارد تا ویرانه‌هــای این چند هفته را 
 دوباره به یک امپراتوری تبدیل کند. پایان یک 

جنون لاجوردی!

بازگشت فرمانده به قلعه‌ طوفان‌زده

فوتبال، در خالص‌ترین شــکل خود، چیزی فراتر از دویدن ‌۲۲نفر به دنبال یک توپ 
است؛ فوتبال یک شطرنج زنده اســت، نبردی از جنس گوشت، خون و البته تاکتیک. با 
پایان مراسم قرعه‌کشی بیست‌وششمین دوره لیگ برتر ایران، پرده‌ها برای اکران یکی 
از پیچیده‌ترین، فرسایشــی‌ترین و تاکتیکی‌ترین فصول تاریخ فوتبال باشگاهی ما بالا 
رفت. لیگی که با افزایش ســهمیه‌ها به ‌۱۸تیم ارتقا یافته و این یعنی ساختار مدیریت 
تیم‌ها باید دستخوش یک انقلاب شود. ‌۳۴هفته رقابت بی‌وقفه، دیگر جای تیم‌هایی با 
نیمکت‌های خالی یا مربیانی بدون پلن B و C نیســت. اینجا، ماراتن بقاست و هر تیمی 
که از نظر ســاختار فیزیکی و مدیریت بحران کم بیاورد، زیــر چرخ‌دنده‌های این تقویم 
بی‌رحم له خواهد شــد. بیایید با نگاهی تحلیلی‌تر و عمیق‌تر، ایــن فیلم‌نامه پرالتهاب 
 را کالبدشــکافی کنیم؛ جایی که اندیشه‌های روی نیمکت، سرنوشــت روی چمن را 

رقم می‌زنند. 

پرده اول؛ زنگ بیداری در دل کویر
روز ۲۳ مرداد، ســوت آغاز مســابقات در نقطه‌ای به صدا درمی‌آید که شــاید کمتر 
کسی انتظارش را داشت. تقابل چادرملو اردکان و ســپاهان اصفهان. در نگاه اول، شاید 
این یک بازی افتتاحیه کلاســیک به نظر نرســد، اما از منظر تاکتیکی، حاوی پیام‌های 

مهمی اســت. هر دو تیم نماد بارز ثبات در مدیریت فنی هســتند. ســعید اخباری با 
چادرملو، تیمی ســاخته که بر پایه دوندگی بی‌امان و ســاختار دفاعی فشرده بنا شده 
است. در سوی مقابل، محرم نویدکیا با ســپاهان، نماینده تفکر مبتنی بر مالکیت توپ، 
بازیســازی از عقب زمین و انتقال‌های سریع است. ســپاهان در پنجره نقل‌وانتقالات، 
پوست‌اندازی استراتژیکی داشــته است. از دســت دادن برخی مهره‌ها و جذب نفرات 
جدید، چالشــی اســت که نویدکیا باید در همان گام اول، آن هم در یک بازی خارج از 
خانه مقابل تیمی که چیزی برای از دســت دادن ندارد، مدیریتش کند. این بازی، عیار 
 واقعی سپاهان نســخه جدید را پیش از ورود به تونل وحشت هفته‌های بعد، مشخص 

خواهد کرد. 

پرده دوم؛ مدیریت بحران قبل از شروع بحران
اگر بخواهیم برای تقویم هشت هفته ابتدایی استقلال یک عنوان انتخاب کنیم، مرداب 
تاکتیکی بهترین واژه است. سهراب بختیاری‌زاده در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ 
مربیگری‌اش، با جدولی روبه‌رو شده که هیچ فرصتی برای آزمون و خطا به او نمی‌دهد. 
استقلال پس از یک شروع نسبتا آرام مقابل مس شهربابک و نساجی، ناگهان به صخره 
برخورد می‌کند. هفته سوم تقابل با سپاهان نویدکیاست؛ نبردی که ساختار خط میانی 
استقلال را به شدیدترین شکل ممکن محک خواهد زد. هفته چهارم، نبرد فیزیکی با فولاد 
خوزستان در پیش است و بلافاصله پس از آن، دربی پایتخت در هفته پنجم از راه می‌رسد! 
این توالی مسابقات، نیازمند یک استراتژی مدیریت اسکواد )همان تريكب نفرات تيم( 
بی‌نقص است. اگر کادر فنی استقلال نتواند فشار روانی و فیزیکی بازیکنان را در این بازه 
‌۲۵روزه کنترل کند، تیم پیش از رسیدن به هفته هشتم و نبرد مرگبار با تراکتور در تبریز، 
از هم فرو خواهد پاشید. استقلال این فصل، بیش از آنکه نیازمند جادوی ستاره‌ها باشد، به 

یک مدیریت ساختاری و ذهنی آهنین نیاز دارد. 

پرده سوم؛ تولد یک هویت جدید
در اردوگاه سرخ‌پوشان پایتخت، مهدی تارتار ماموریت دشواری برای بازتعریف هویت 
تاکتیکی پرسپولیس دارد. پرسپولیس همیشه تیمی بوده که با اتکا به فشار از بالا و کنترل 
ریتم بازی، رقبا را خفه می‌کرد. حالا تارتار باید این میراث را با فلسفه عمل‌گرایانه‌تر خود 
ترکیب کند. دو بازی ابتدایی لیگ فرصت خوبی برای کالیبره کردن این سیستم جدید 
است، اما هفته سوم، جایی است که آتش واقعی شعله‌ور می‌شود. سفر به تبریز و تقابل با 
تراکتور محمد ربیعی. تراکتور این فصل، تیمی اســت که از ثبات کادر فنی بهره می‌برد 
و با خریدهای هوشمندانه، نقاط ضعف فصل گذشــته‌اش را پوشش داده است. حضور 
شهریار مغانلو به عنوان یک تارگت‌من کلاسیک و محمد دانشگر در قلب دفاع، ساختار 
عمودی تراکتور را به شدت قدرتمند کرده اســت. از سوی دیگر، حضور لشکر بازیکنان 
سابق پرسپولیس در ترکیب تراکتور، یک جنگ روانی خاموش را پیش از سوت داور به راه 
می‌اندازد. تارتار در این بازی باید نشان دهد که آیا می‌تواند تیمش را در برابر یک ساختار 

منسجم و تحت فشار وحشتناک سکوهای یادگار امام، به لحاظ تاکتیکی مسلط نگه دارد 
یا خیر. این بازی، تابلوی راهنمای پرسپولیس در مسیر قهرمانی است. 

پرده چهارم؛ دربی در ایستگاه پنجم
برگزاری دربی در هفته پنجم، یک ناهنجاری جذاب در تقویم مســابقات است. در 
‌۲۵دوره گذشته، تنها یک‌بار شاهد چنین تقابل زودهنگامی بوده‌ایم )لیگ بیست‌وسوم(. 
اما چرا این اتفاق تا این حد حائز اهمیت است؟ معمولا تیم‌ها در پنج تا ‌۶ هفته ابتدایی، هنوز 
در فاز شناخت، هماهنگی بازیکنان جدید و رسیدن به فرم ایده‌آل فیزیکی هستند. قرار 
دادن بزرگ‌ترین بازی فصل در این مقطع، مربیان را وادار می‌کند تا روند آماده‌سازی خود 
را تسریع کنند. هیچ‌کس نمی‌خواهد بازنده دربی هفته پنجم باشد، چراکه تبعات روانی این 
شکست می‌تواند کل نیم‌فصل اول یک تیم را نابود کند. این مسابقه بیش از آنکه یک نمایش 
زیبای فوتبالی باشد، یک جنگ گلادیاتوری مبتنی بر حداقل اشتباهات و بهره‌گیری از 

تک‌موقعیت‌ها در انتقال‌های فاز دفاع به حمله خواهد بود. 

پرده نهایی؛ دوئل در آستانه خط پایان
اگر از تمام این طوفان‌ها جان ســالم به در ببریم، هفته پانزدهم و تقابل پرسپولیس و 
سپاهان، همچون ســکانس پایانی یک فیلم دلهره‌آور، منتظر ماست. جای‌گذاری این 
مسابقه در هفته‌های پایانی نیم‌فصل )و متقابلا هفته ۳۲ در پایان لیگ(، به این معناست که 
نتیجه این بازی به احتمال بسیار زیاد، تعیین‌کننده تیمی خواهد بود که جام قهرمانی را در 
آغوش می‌کشد. سپاهان با تمام قدرت هجومی‌اش و پرسپولیس با ساختار جدیدش تحت 
هدایت تارتار، در روزهایی به هم می‌رسند که ساق‌ها خسته و ذهن‌ها درگیر محاسبات 
جدول است. فصل گذشته، پرسپولیس فاتح مطلق این نبردهای ۶ ‌امتیازی بود، اما امسال، 
با توجه به ‌۳۴هفته‌ای شدن لیگ، مدیریت انرژی و عمق ترکیب در این هفته‌های پایانی، 

حرف اول را می‌زند. 

سناریوی جنون‌آمیز لیگ بیست‌وششم مشخص شد

سمفونی تاکتیک، بقا و انتقام

اتفاق روز

نازنین دشتی 

نگار رشیدی 

افزایش تعداد تیم‌ها، فشــردگی تقویم و توزیع هنرمندانه بازی‌های بزرگ در 
سراسر فصل، این لیگ را به یک پروژه بزرگ مدیریتی برای باشگاه‌ها تبدیل کرده 
است. این فصل، خوراک تحلیل‌گران، عاشقان تاکتیک و کسانی است که فوتبال را نه 
فقط در مستطیل سبز، بلکه در اتاق‌های فکر مربیان و جلسات آنالیز دنبال می‌کنند. 
دوربین‌ها را روشن کنید، ولوم موسیقی متن را بالا ببرید و به تماشای این سمفونی 
بی‌نظیر از استرس، هوش و جنون بنشــینید؛ ماراتن فوتبال ایران در آستانه یک 

انفجار بزرگ است.

دیگر جای آماتورها نیست


